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دند. در آن هنگام اين انـديـشـهد زم خوعلـو
ا بايد آن#طـور كـهش يافت كه عـلـم رگسـتـر

شدانشمندان انجام مى#دهند، يعنـى بـه رو
خـت.ان آمـوايانـه بـه دانـش#آمـوزشـگـركـاو

ش علم تنهـا انـتـقـالت ديگـر آمـوزبه#عـبـار
لات كار دانـشـمـنـدانمفـاهـيـم و مـحـصـو

ا نيز بايد بهى رش علـم#ورزنيست، بلكه رو
ش از طـريـقخت. آمـوزان آمـودانـش#آمـوز

ادانه و باز ومايش#هاى آزد مشاهده، آزكاربر
شمندانهشى هوايج به روى#هاى رد فناوركاربر

ى در اين نسلخه#ى يادگيرجه كافى به چرو تو
فتند.ار گرجه قرد توسى موراز كتاب#هاى در

د استفاده در اين نسلى مورى يادگيرتئور
ايى است.سى، ساخت#گراز كتاب#هاى در

انايى دانش#آموزى ساخت#گرمطابق با تئـور
د، تجربه#هاىبر پايه#ى تجربه#هاى پيشين خو

ند. امانوين كسب مى#كنند و علم مى#آمـوز
قت بيش#تـرايانه به وش ساخت#گرن آموزچو

مفصل#هـاى كـتـاب نـسـل دود، سـرنيـاز دار
ل خلاصه#تر شدند و كاهشنسبت به نسل او

يافتند.
م نياز بهسى نسل دون كتاب#هاى درچو

ت داشتند، وشى نوين و متفـاوسبك آمـوز
ش معلـمـاندند، آموزدانش#آموز محـور بـو
د.ها پس از تأليL بويكى از مهم#ترين كار

هش�محور پژوِ شناختىِادم: مونسل سو
عى ديگـر ازد ده سال است كـه نـوحدو

ش رياضيات دراى آموزسى بركتاب#هاى در
م كتاب#هاىد. يعنى نسل سواج دارآمريكا رو

حله#ى جنينىم كه البته هنوز در مرسى علودر
ند. كتاب#هاى اين نسل نيز مانندبه سر مى#بر

ىم بر مبناى تئورسى نسـل دوكتاب#هاى در
تايى تأليL شده#اند. تنها تـفـاوساخت#گـر

م، آن استاين كتاب#ها با كتاب#هاى نسل دو
هشىكه هنگام تأليL آن#ها يافـتـه#هـاى پـژو

ار نظـر قـرّى نيـز مـدد يادگـيـرجديـد در مـور
ان به#طـورا مى#تـوند. اين يافـتـه#هـا رمى#گيـر

د:فى كرخاص چنين معر
ش در ذهن بر انديشه#هايى كه پيش از آموز●
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جه كـافـىد، بايد تـوان جـاى داردانش#آمـوز
داشت.

ف دانش كه دران به#يك بنياد ژر دانش#آموز●
س باشد، نيـازمى در دسترچوبى مفهوچهار

ند.دار
انند به#خوبى ازاى آن#كه بتوان بر دانش#آموز●

آينـد، بـايـدى مسـتـقـل بـرعهـده#ى يـادگـيـر
ا تقويت كنند.د راشناختى خوت#هاى فرمهار

ى مـيـانش با همـكـارم: آمـوزنسـل چـهـار
معلمان

م هـنـوزسى نسـل چـهـاركتـاب#هـاى در
هش#هايى كهار نشده#اند، اما پژوانه#ى بازرو

ا تـااى آن#هـا ردر حـال انـجـام#انـد، مـحـتــو
اهـد نـشــاندى مـى#نـمـايـانـنــد. شــوحـدو

مى#دهند، هنگامـى كـه مـعـلـمـان اعـضـاى
فه#اى باشند (كـه درانجمن#هاى معتبر و حـر
فقيت همـه#ىابر موآن#ها همه#ى اعضا در بـر

ند)ليت دار عضو مسؤوِ معلمانِاندانش#آموز
د. هنگامـى كـهش بهتر انجـام مـى#شـوآموز

شى خاص،مينه#ى مسايل آموزمعلمان در ز
اى مطالـعـه#ىهايى بـرمينه#ى الگـو در زًمثـلا
نمـواى آز برًتكل#هايـى، مـثـلاس يا پـرودرو

ند و با همكز مى#شود دانش#آموز متمرعملكر
ش بهـتـر انـجـامى مى#كنـنـد، آمـوزهمـكـار

د مى#يابدان بهبود دانش#آموزد، عملكرمى#شو
متقا مى#يابد. نسـل چـهـارسه ارو اقليم مـدر

ادشى نه#تـنـهـا عـنـاصـر مـهـم مـواد آمـوزمـو
نـد،د دارا در خوشى نسل#هاى قـبـلـى رآموز

اى تبادل تجربه و كاربلكه پشتيبانى دقيقى بر
سىاد درتباط با موهى ميان معلمان در ارگرو

ى ادارِش ضمن#خدمت#اند. پشتيبانىو آموز
ش ضمن#خدمت به#منظورش آموزاى گستربر

دست#يـابـى بـه دانـش عـمـيـق#تـر از مـاده#ى
امد شـدن بـان تـدريـس و روزسـى، فـنـودر

ايـشاى افزشـى بـرهش#هاى نويـن آمـوزپـژو
ىم ضرورشى نسل چـهـاراد آموزكيفيت مـو

دبيرسراست.                                                   
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ى�هان باكتـر اتمسفر) درو٢٠ تـا ٥ى بالاى (بين فشار اسمـز

ى�ها اغلبفى باكترد. از طراد، ايجاد مى�شواكم زياد موبه علت تر
ارنيـك اسـت، قـرتـوى كه گـاهـى هـيـپـوايط محـيـطـى مـتـغـيـردر شـر
لى سختى داشته باشند تا ازه�ى سلواراين بايد ديوند؛ بنابرمى�گير

ى كند. در تعريR، لايه�هايى كه بينگيرگى غشاى آن�ها جلوپار
انع به�عـنـوند در مـجـمـوار دارل قـرغشاى سيتـوپـلاسـمـى و كـپـسـو

كيب شيميايـىند. ساختمان و ترلى شناخته مى�شـوه�ى سلوارديو
ت اسـت و متفاوًى كامـلاكى�باكتـرى�ها و آره در يوباكتـراراين ديـو

ا تشكيل مى�دهـد.ت ركاريو پروِهت�هاى اين دو گرويكى از تفاو
ى�ها و سپـسلى يوباكـتـره�ى سلواردر اين مقاله ابتدا ساخـتـار ديـو

ح مى�دهيم.ا شرى�ها ركى�باكتره�ى آرارديو

ى�هالى يوباكتره�ى سلوارديو
مه گرلى به#دو گروه#ى سلـواراساس ساختار ديوا برى#ها ريوباكتر
م مثبت#هالى در گره#ى سلوارم منفى تقسيم مى#كنند. ديومثبت و گر

ئيـن) وگليكـان (مـور از پپتـيـدوًد و عمـدتـاى دارضخامت بـيـش#تـر
ن ليپيد استه بدوار تشكيل شده است. اين ديو١ئيكاسيدهاى تى#كو

م#منفى#ها پيچيده#تـر و ازه#ى گـرارد. اما ديويا مقدار اندكى ليپيـد دار
تئين تشكيل شده اسـت.جى و ليپوپـروگليكان، غشاى خارپپتيـدو

هارل استحكام ديوگليكان عامل اصلى و مسئوجه به اين#كه پپتيدوبا تو
ح مى#دهيـم.ا شره است، ابتدا ساختار آن ردر هر دو گرو

گليكانساختار پپتيدو
گليكان به طور كلى از سه بخش تـشـكـيـل شـده اسـتپپتـيـدو

).١(شكل

 ـNل#هاى لكوگليكان از مـوات يا اسكلت پپتيـدون فقـرـ ستو١
امـيـك اسـيـد#ـ#استـيـل مـورN و (GlcNAc)كـز آمـيـن اسـتـيـل گـلـو

(MurNAc)ميـان تـشـكـيـل شـده اسـت. ايـنت يك در، بـه صـور
→β(1  ند ل#ها با پيولكومو به هم متصل شده#اند. آنزيم ليزوزيم (4

ى#هاىلى يوباكتره#ى سلوارند سبب تخريب ديـوبا شكستن اين پيـو
د.م#مثبت مى#شوگر

ه چهار آمينو#اسيدنجيراپپتيدى. ايـن زه#هاى جانبى تترنجيرـ ز٢
ى#هـا،نه#هاى مختلL يوبـاكـتـرالى آن در ميـان گـوتيب تـود و تردار

ند. درك مهـم دارگى#هاى مشـتـرخى ويـژت است؛ البتـه بـرمتفـاو
تامات يا##ـ##گلوDل، ##ـ##آلانين در محـل اوLه#ها نجيرى از ايـن زبسيار

د.ار دارم قـر##ـ##آلانين در محل چـهـارDم و جانشين آن در مـحـل دو
ع#ترين آمينو#اسيد است و ممكن است به جاىم متنـوآمينو#اسيد سو

##ـ##ليزيـن،L##ـ##دى#آمينوپايميليـك#اسـيـد، Lآن آمينو#اسيدهايى مـثـل 
Lنيتين يـا ##ـ##اورLاپپتيدىه#ى تتـرنجيرد. ايـن زار گيرسرين قـرمو##ـ##هو

##ـ##استـيـلNند پپتـيـدى بـه ل با پـيـوقعيـت او##ـ##آلانيـن مـوLاز طريـق 
گليكان متـصـل شـده اسـت.ات پپتيـدون فقـراميك#اسيـد سـتـومور

ل، فـقـطتـئـيـن#هـاى سـلـود كـه در سـاخـتـار پـروى مـى#شـويـادآور
ه#ىنجـيـرفتـه اسـت؛ امـا در ايـن ز بكـار رLع آميـنـو#اسـيـدهـاى نـو

د. اين آمينو#اسيدهاد دارجو نيز وDع اپپتيدى، آمينو#اسيدهاى نوتتر
ند.م مى#سازها مقاوتئازخى پروا نسبت به برلى ره#ى سلوارديو

شته#ىاپپتيدهاى متصـل بـه دو رـ پل تقاطعى. اين پل#ها تـتـر٣
عصل مى#كنند. حداقل چهـار نـوا به هم وپلى#ساكاريدى مجـاور ر

##ـ##آلانين انتهـايـى يـكDد. در همه#ى آن#هـا د دارجـوپل تقاطـعـى و
ل پل تقاطعى درع اود. نوند تقاطعى نقش داره در پيواره، همونجيرز

دم#مثبت#ها ديده مى#شوم#منفى و تعدادى از گرى#هاى گربيش#تر باكتر
كسيـله كربـوتباط مستقيم پپتـيـدى اسـت كـه بـيـن گـروو آن يك ار

Dقعيتاد آمينو#اسيد موه آمين آزه با گرونجير##ـ##آلانين انتهايى از يك ز
ه#ى ديـگـر (بـه نـامنـجـيـرم زسـو

مزو#ـ#دى آمينوپايميـلـيـك#اسـيـد
عد. اين نـوار مى#شوقراست) بـر

س وپل تقاطعى در لاكتوباسيلو
د. پـلد دارجـوم وكلـسـتـريـديـو

م ممكـن اسـتع دوتباطـى نـوار
كسيل#دار كربوِ##ـ##آمينو#اسيدLيك 

ى آن#هايا گليسيـن#دار يـا هـر دو
نــه#ى آن دربـاشـد. يــك نــمــو

س ديدهئوس اوركـوكواستافيـلـو
). ايـن پــل١د (شـكـلمـى#شــو

ل گليسيـنلكـوتقاطعى پنـج مـو
اقع در محل##ـ##ليزين وLا به ه رنجير##ـ##آلانين انتهايى از يك زDد كه دار
شته#ى مجاور، متصل مـى#كـنـد. پـلاپپتـيـدى ره#ى تترنجـيـرم زسو

كيب مشابهى باه#ى پپتيدى است كه ترنجيرم، يك زع سوتباطى نوار

GIcNAc MurNAc GlcNAc MurNAc GlcNAc
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سئوس اوركوه�ى استافيلو�كوارگليكان ديو. ساختار پپتيدو١شكل
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ت#اند از: غشـاىد. اين دو عـبـارمى#دهد، دو بخش ديگـر نـيـز دار
ا بـهجى رتئـيـن، غـشـاى خـارتئيـن. لـيـپـو#پـروجى و لـيـپـو#پـروخـار

د. لايه#ىجى دو لايه دارصل مى#كند. غشـاى خـارگليكان وپپتيـدو
جى مقدارليپيد ساخته شده است، اما در لايه#ى خارداخلى از فسفو

د.د دارجوفسفو#ليپيد بسيار كم است و به#جاى آن ليپو#پلى#ساكاريد و
ى#هاجى باكتـرلوژيك، غشـاى خـارخلاف غشاهاى بـيـواين بربنابـر

دذ#ناپذير عمل و از ورون است. اين غشا همانند يك سد نفونامتقار
اده#اى رى#هـاى رو باكترًى، و مثلاگيـرب جلوفول#هاى هيـدرولكومو

تئين كهى محافظت مى#كند. بخش ليپوپرواوابر نمك#هاى صفردر بر
د. آمينو#اسيد دار٥٧صل مى#كند، گليكان وا به پپتيدوجى رغشاى خار

اپپتيدند پپتيدى به دى#آمينو#پايميليك#اسيد از تترتئينى آن با پيوبخش پرو
د. بخش ليپيدى آن بـهگليكان متصل مى#شوه#ى جانبى پپتيـدونجيرز

).٢د (شكلار دارجى قرالان در غشاى خارت غير#كووصور

ى�هاكى�باكترلى آره�ى سلوارديو
م#منفى هستند. اين تقسيم#بنـدىم#مثبت يا گرى#ها گـركى#باكترآر

لى است.ه#ى سلوارع ساختار ديوم و نه نواكنش گرفقط از جنبه#ى و
تئينى يالى، يك لايه#ى پروه#ى سلوارى#ها به جاى ديوكى#باكتراكثر آر

لى در بعضى از آن#ها و بيش#تـره#ى سلوارند. ديوتئينـى دارگليكوپرو
ها كه درخى پليمرد و برى دارنيك تكامل بيش#تره#هاى متانوژدر گرو

د.ه مى#كنيم در ساختار آن#ها ديده مى#شوادامه به آن#ها اشار

م�مثبتى�هاى گركى�باكترآر
ى#ها شناسايى شدهكى#باكترلى در اين آره#ى سلوارع ديوچندين نو

٣س و متانوپيرو٢سموترهى مثل متانولى در گروه#ى سلواراست. ديو

گليكـان كـاذب يـاگليكان به نام پـپـتـيـدوى شبيه به پپـتـيـدواز پليـمـر
ئين بهموردواتى سوهيدرئين تشكيل شده است. بخش كربوموردوسو

→β(1  ند اميك#اسيد و پيو##ـ##استيل#مورNجاى  گليكانكه در پپتيدو (4

##ـ##آلانين انتهايـى بـاDم، بيـن ع چهارد. پل تقاطعـى نـواپپتيـد دارتتـر
د. در اينشته#ى مجاور ايجاد مى#شـوم راقع در محل دوتامات وگلو

ا به هماپپتيدى ره#ى تترنجيرنيتيـن، دو ز##ـ##اورD##ـ##ليزين و يا Dحالت 
صل مى#كند.و

گليكان شناسايى شـدهع مختلL پپتيدو نـو١٠٠ن بيش از تاكنو
دجوگ#ترين اختلاف بين آن#ها، در پل تقاطعى است. با واست. بزر

هاىگليكان#ها ساختاران گفت كه در ساختمان اين پپتيـدواين مى#تو
ااميك#اسيد، اسكلت ركز#آمين و #مورد، يعنى گلود دارجومشابهى و

اميك#اسيد به آمينو#اسيدهـا مـتـصـلل#هاى مورلكـوند، و مومى#سـاز
ند.مى#شو

م�مثبتى�هاى گرلى يوباكتره�ى سلوارديو
م#مثبتى#هاى گرگليكانى در يوباكـتـر لايه#ى پپتيـدو٢٠بيش از 

نصــد وز در٥٠د كـه د دارجــوو
ا تشكيـل مـى#دهـد. ايـنه رارديو

مـتـر نـانــو٨٠ تـا ٢٠لايـه بـيــن 
ه بــرد. عــلاوضــخــامـــت دار

ى#ها،گليكان در اين باكترپپتيدو
ئيك#اسيد ومقادير زيادى تى#كـو

د كـهد دارجونيك#اسيد وتى#كورو
نصد وز#در٥٠ممكـن اسـت تـا 

ا تشكـيـل دهـد.ه رارخشك ديـو
هايـى ازئيك#اسيد پـلـيـمـرتى#كـو

لل#فسفات يـا گـلـيـسـروريبيـتـو
نـدفـسـفـات اسـت كـه بــا پــيــو

دى#استـر بـه هـم مـتـصـلفسـفـو
ى است.مرنواحد مو و٣٥ تا ٣٠ بين ًلاه#ها معمونجيرل زشده#اند. طو

هه#اى از طريـق گـروارع ديـود: نود دارجـوئيك#اسـيـد وع تى#كـودو نـو
ه،ارگليكان ديواميك#اسيد پپتيـدول به مورل يا گليسروفسفات ريبيتو

الانند كووئيك#اسيد با پيوع غشايى يا ليپو#كوار مى#كند. نوقراتصال بر
نيك#اسيـدهـا،به گليكو#ليپيدهـاى غـشـا مـتـصـل اسـت. تـى#كـورو

ى آن#هااراحدهاى تكرئيك#اسيد هستند، اما وهايى مشابه تى#كوپليمر
نيك##ـ##استيل#مانوزوروNبه#جاى فسفريك#اسيد، اسيدهاى قندى مثل 

لنيك#اسيد است. هنگامى كه منابع فسفات سلو##ـ##گلو#كوزوروDيا 
ئيك#اسيـدهـا سـاخـتـهد باشد، اين اسيـدهـا بـه جـاى تـى#كـومحـدو
ند.مى#شو

م�منفىى�هاى گرلى يوباكتره�ى سلوارديو
ه برم#منفى#ها پيچيده#تر است و عـلاوى#هاى گـره#ى يوباكترارديو

ا تشكيله رارن ديوصد وز در١٠ تا ٥گليكانى كه يك يا دو لايه#ى پپتيدو

م�مثبت (ب)م�منفى (الR) و گرى�هاى گره�ى يوباكترار. مقايسه�ى ديو٢شكل

ليپو�پلى�ساكاريد

تئينليپو�پرو

گليكانپپتيدو

لىغشاى سلو

Rبال

ه�اىارئيك ديوتى�كو

ئيك غشايىتى�كو

گليكانپپتيدو

لىغشاى سلو
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نيك#اسيدآمينو#اورو##ـ##استيل تالوزNتيب د، به ترد دارجوى#ها ويوباكتر
→β(1  نـد و پـيـو ه#ىارايـن آنـزيـم لـيـزوزيـم بـر ديـود. بـنـابـردار (3

د.ى ندارى#ها تأثيركى#باكترآر
ل تـاقعيـت اوتيب در مـوئين، به تـرمـوردودر بخش پپتيـدى سـو

تاماتتامات، آلانين، ليزين و گلـو##ـ##آمينو#اسيدهاى گلـوLم، چهار
قعيت پنجم، آلانيننه#ها، در موخى گود. ممكن است در برد دارجوو

م و آلانينقعيت چهارتامات در مود گلوجود داشته باشد؛ اما وجونيز و
الىد. ناگفته نمـانـد كـه در تـوميـت نـدارقعيت پنـجـم، عـمـودر مو
د. اين بخش پپتيدىد دارجوع واسيدى اين بخش پپتيدى، تنـوآمينو

##ـ##اسـتــيــلNد بــه ل خــوقــعــيــت اوتـامــات مــواز طــريــق گــلــو
نيك#اسيد متصل شده اسـت. پـل تـقـاطـعـى بـيـنتالوز#آمـيـنـو#اورو

ه#ىنجير زِم دوِقعيته با ليزين مونجير يك زِم چهارِقعيتتامات موگلو
د. نكته#ى جالب اين است كه در بخش  پپتيدىار مى#شوقرديگر، بر

د، در حالى كه درد دارجو وLع ئين فقط اسيدآمينه#هاى نـوموردوسو
 نيز ديدهDع ى#ها آمينو#اسيدهاى نـوگليكان يوباكترساختمان پپتيـدو

د.مى#شو
 از٤سـيـنـاسـارى مـثـل مـتـانــوه ديـگـرلـى در گـروه#ى سـلـوارديـو

ئيتين ساخـتـه شـده اسـت. ايـنكنـدروپلى#ساكاريدى بـه نـام مـتـانـو
ان است،ندى جانورئيتين بافت پيوپلى#ساكاريد بسيار شبيه به كندرو

لفاته نشده است. قند اصلى درئيتين سوكندروت كه متانوبا اين تفاو
كز و مقدارنيك#اسيد، گلوكوروئيتين، گالاكتوز#آمين، گلوكندرومتانو

دهكمى مانوز است كه مقدار قابل#ملاحظه#اى استـات بـه آن#هـا افـزو
د. ضخامـتد ندارجواد ولفات و فسفات در اين مـوشده است. سو

٢٠٠ئيتين، بـه كندرواى متانـوى#هاى داركى#باكتره در بيش#تـر آرارديو
م#مثبت مثلى#هاى گركى#باكترلى در آره#ى سلوارسد. ديومتر مى#رنانو

 پيچيده متشـكـل ازِ از يك پليمر هتروپلى#ساكـاريـدى٥سكوكـوهالو
كـز،نيك#اسيد، گلوكز#آمينـو#اوروكز#آمين، گالاكتوز#آمين، گـلـوگلو

لفات و گليسين است.نيك#اسيد، سواستات، گالاكتورو

م�منفىى�هاى گركى�باكترآر
م#منفىى#هاى گـرخلاف يوباكتـرم#منفى بـرى#هاى گـركى#باكتـرآر

ه#ىارند. ديـوجى و ليپو#پلى#ساكاريدهاى پـيـچـيـده نـدارغشاى خـار
تئين ساخته شـده اسـت.تئين يا گليـكـو#پـروه از پرولى اين گـروسلو

لى دره#ى سلوارمتر است. ديو نانو٤٠ تا ٢٠ه بين ارضخامت اين ديو
ج غشاى سيتوپلاسمى فقط يك لايه#ى سطحى در خار٦سكوكومتانو

گليكوزيله ساختهه#ى غيرتئين ويژع پروه از چندين نواراست. اين ديو
تئينى آمينو#اسيدهاى آب#گريـزاحدهاى اين لايه#ى پروشده است. و

ه#ىارديو ٧مسپريليود. در متانود كه در ثبات لايه#ى سطحى نقش داردار
تئينى ساخته شده است كه يك غلافاحد پروع زير#ولى از يك نوسلو

ه#اى ازاع ويژلى در انوه#ى سلوارى ايجاد مى#كند. ديواف باكتردر اطر

دى،گـرى#هاى گوكى#باكـتـراطى و آرفيل#هـاى افـرن#ها، هالـومتانـوژ
كـز،ه گلـوارات#هاى ايـن ديـوهيـدرتئيـنـى اسـت. كـربـوگليـكـو#پـرو

تئينع گليكو#پروآمين، گالاكتوز، مانوز و ريبوز است. سه نوكزگلو
ه آمينو#اسيدهاىارد. در اين ديود دارجو و٨مه#ى هالوباكتريـواردر ديو

د.د دارجوتات به مقدار زياد وه اسپاراى بار منفى) به#ويژاسيدى (دار
انى كهاوهاى مثبت فـردن بـاراد اسيدى به متعادل كـر اين موًاحتمـالا

د،ى ايجاد مى#شود در محيط اين باكترجوسط مقدار زياد نمك موتو
 خنثى+Naسط هاى منفى آمينو#اسيدهاى اسيدى توكمك مى#كند. بار

هاى منفىن سديم كاهش يابد، بـارد. هنگامى#كه غلظت يـومى#شو
هارنتيجه ديوا دفع مى#كنند و دره، يك#ديگر رارتئين#هاى ديوگليكوپرو

خصد ر در١٥از هم مى#پاشد. اين اتفاق در غلظت نمك كـم#تـر از 
صد در٢٥ تا ٢٠د به ه#ى خوارى ديواى نگهدارى برمى#دهد. اين باكتر

د.نمك نياز دار

هارن ديوى�هاى بدوباكتر
د.د ندارجوى#ها ونه از يوباكتر گو١٥٠لى در بيش از ه#ى سلوارديو

ند،ه ندارارى#ها ديوه است. اين باكترنيه از اين گرومومايكوپلاسما پنو
ل درل#هاى استرولكـوند. مول دارد استـرولى خواما در غشاى سلـو

ى در غشا ايجـادى كم#تـرند و انعطـاف#پـذيـرى غشا نقـش دارپايـدار
ايطه است. شرارن ديوى#هاى بدوكى#باكترموپلاسما از آرمى#كنند. تر

جه در٥٩ تا ٥٥فيل، دماى مو#اسيدو ترِىكى#باكترشد اين آراى ربهينه بر
ندهاى زد، اما بره ندارارچه ديوى اگر است. اين باكتر٢ تا ١ بين PHو 

لى محكمى با سـاخـتـارى، غشاى سـلـوماندن در تنش#هاى اسـمـز
د،گليكان ناميده مى#شـود. اين غشا كه ليپيـدوشيميايى خاصـى دار

تئينا#اتر، ليپو#پلى#ساكاريد و گليكو#پرول تترمقادير زيادى دى#گليسرو
د. بخش#هاى قندى در اين غشا به#طور مستقيم درغنى از مانوز دار

ند.ار دارل قرج از سلوخار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنويس زير

1. Teichoic acid
2. Methanothermus
3. Methanopyrus
4. Methanosarcina
5. Halococcus
6. Methano coccus
7. Methano spirillum
8. Halobacterium

جمند،ات ارده#نيا، انتشارجمه#ى دكتر عبدالحسين ستوتز، ترشكى جاوب#شناسى پز. ميكرو١
ل.چاپ او

لى)،ائد سلـوشش و زول (پوى، جلد اولى ساختار باكتـرلكولى و مو. زيست#شناسى سلـو٢
ات دانشگاه اصفهـان، چـاپمانشاهى و…، انتـشـارى كرحا كسـرجمه و تأليL: دكـتـر روتر
ل.او
ات نشر قـو، چـاپلى و ميكروبى، تأليL اسفنـديـار شـريـفـى، انـتـشـارلكـو. تكامـل مـو٣
ل.او

4. Prescott Lansing M and et al, Microbiology, fifth edition, McGraw
– Hill Companies, 2002.
5. http://trishul.sci.gu.edu.au/courses/ss13bmm/Archaea.pdf
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